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شــهرزاد همتی: دیدار با چهره های سیاسی در فضایی 
خارج از مناســبات رســمی، جذابیت خودش را دارد. 
اینکه مــردم زندگی عادی آدم هایــی را ببینند که فقط 
شــایعاتی درباره شان شنیده اند یا تنها در فضای خشک 
سیاســت و در مقابل دوربین هایی به نمایش گذاشــته 
شــده اند که قرار بوده در آن دوربین هــا از وقایع صرفا 
سیاســی صحبت کنند یا به تحلیل آینده ای پیچیده در 

خاورمیانه بپردازند.
فائزه هاشــمی، در تمام این ســال ها تلاش کرده 
اســت تا وامدار پدرش نباشد، هرچند زندگی در کنار 
اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزند او بودن را مهم ترین 
افتخــار زندگــی اش می دانــد، امــا تــلاش می کند 
گرایش های سیاســی اش به نام خودش تمام شود، 
حتی اگر این گرایش ها تمام خانواده را تحت الشعاع 

خودش قرار دهد.
صبح یــک روز جمعه، در اولین روزهای تابســتان 
میهمان خانه فائزه هاشــمی شدیم تا در فضایی دورتر 
از سیاست از زندگی شــخصی اش بگوییم و بدانیم. او 
مانند خواهــران و برادران و مــادرش پس از مرگ پدر 
از جمــاران به کوچــه ای در بالاترین نقطــه از خیابان 
پاسداران مهاجرت کرده است. کوچه ای که بیشتر اقوام 
هاشمی رفسنجانی در آن ســاکن هستند و خواهران و 

برادران اطراف مادر را گرفته اند.
فائزه هاشــمی تلاش می کند خودش باشــد، نحوه 
پوشش و حتی چادر سرکردنش شبیه به کسی نیست. 
در گفتن نظراتش صریح اللهجه است. شاید بشود گفت 
او مصلحت اندیش نیســت. در روز ملاقات ما با فائزه، 
جامعه از ردصلاحیت گســترده کاندیداهای انتخاباتی 
بهــت زده بود، بااین حال فائزه هاشــمی می گفت اصلا 
شوکه نشــده و انتظار چنین حرکتی را از مدت ها پیش 

می کشیده. هرچند تلاش شــد که این گفت وگو فارغ از 
سیاست باشد، اما سیاســت از زندگی خانواده هاشمی 
جدا نیســت. او درباره حواشی خانواده گفت. از شایعه 
جدایی از همســرش تا داشــتن اتوبان هایــی در کانادا. 
از فرزندانش که از فضای سیاســت گریزان شــده اند و 
زندگی خودش که خواسته و ناخواسته به سیاست گره 
خــورده. از گرانی گفت و از ژن هــای خوب. در بین کار 
ناهار درســت کرد، برنج دم کرد و به مادرش در طبقه 
پایین ســر زد. اجازه داد در خانه اش ســرک بکشــیم و 
درباره ثروت انبوهی که به آنها نســبت داده می شــود 
سؤال کنیم. فائزه هرچه در ذهنش گشت نقطه بزرگی 
برای اشتباهاتش پیدا نکرد، احساساتی نمی شد. همان 
اول ماجرا به فیلم بردار و ما گفت که حاضر نیســت در 

خانــه اش تور بگذارد و درباره وســایلش توضیح دهد. 
همان طور که هندوانه هــا را در ظرف می چید گفت: از 
این اداها خوشــم نمیاد. خودتون از هرچی می خواین 
فیلم بگیرید. اما تو اتاقم نرید چون به هم ریخته است. او 
تلاش کرد چیزی را از دوربین پنهان نکند. سعی کرد در 
خانه اش شبیه چارچوب های دوربین مصاحبه ها نباشد. 
هندوانه و بخشــی از میوه ها را از خانه مادرش آورد و 
همان اول ماجرا گفــت تدارک برای تنها دو نفر دیده و 
برای همین مجبور است برای آوردن میوه بیشتر به خانه 
مادرش برود. این هم دلیلش قطعا صرفه جویی نبود، 
اما نشــان می داد که از چیزی که هست فرار نمی کند. 
زندگی اش چیز پنهانی ندارد. وقتی به شــوخی گفتیم 
چرا در خانه ات یخچال سایدبای ساید نداری؟  خندید و 

گفت: حالا درش رو بــاز کنید می فهمید که چقدر هم 
هیچی نخریدم با اینکه مهمون داشتم.

 خط قرمزهایش مشــخص است و می گوید دوست 
ندارد نازک نارنجی باشــد. از آقازاده بودن بدش نمی آید 
و می گوید زمانــی آقازاده بودن افتخار بود و من هم به 
آن افتخار می کنم اما حالا معنــای آقازاده بودن تغییر 
کرده، شاید برای همین باشد که چندان مردم از معنای 
آقازاده خوششــان نمی آید. فائزه از موسیقی های مورد 
علاقه اش می گوید. دوست ندارد روشنفکر به نظر بیاید. 
بدون خجالت های مرســوم می گوید با صدای شجریان 
ارتباط برقرار نکرده و چندان طرفدار موســیقی ســنتی 
نیست. در ماشینش بیشتر موسیقی پاپ گوش می دهد. 
او در این روزها اولویت هایش کاملا مشــخص است و 

زنان در صدر برنامه هایش قرار دارند.
 اینها بخشــی از روایت میهمانی در خانه زنی است 
که در پایان هفته برای مــادرش ناهار پلو متبک پخته 
بود و بوی غذایش در ســاختمان پیچیــده بود. درباره 
کارهایش و رفتارهایش اظهار پشیمانی نکرد، از دعوای 
رسانه ای با برادر ارشدش محسن دلخور نبود. هیچ جای 
ایــن گفت وگوی تصویــری منقلب نشــد، جز لحظات 
آخــری که درباره پدر حــرف می زد. آنجا بــرای اولین 
بــار فائزه گریه کرد. همان وقت  کــه لباس های پدرش 
را که یادگار نگه داشــته بود نشــانمان می داد و درباره 
دغدغه های پدرش صحبت می کرد، دیگر گریه امانش 
نداد. همان وقتی که پرســیدم پــدر را بغل می کردید و 
فائزه گفت نــه من و نه پدرم زیاد اهــل این واکنش ها 
نبودیم، می شد منقلب شدنش را حس کرد، هرچند به 
قول خودش اهل هق هق کردن نیســت، اما چشم های 
خیس و لب های لرزانش نشــان می داد هنوز مرگ اکبر 

هاشمی رفسنجانی را باور نکرده است.

شــرق: رئیس جمهور در آخرین روزهــای دولتش به بهانه قطــع مکرر برق، 
طعنه هایی به رقبای خود زد. حسن روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن 
می گفت به خاطر مشــکلاتی که برای مردم در این چند روز در استفاده از برق 
ایجاد شده است ابراز تأسف کرد و گفت: «همواره در جامعه بین واقعیت هایی 
که روزانه می بینیم با آنچه مطلوب ماست فاصله وجود دارد. البته ما همیشه 
باید تلاش کنیم که این فاصله را اگر امکان پذیر اســت کم کنیم اما به هر حال 
بایــد علت های اصلی فاصله بین مطلوب و موجود را هم مورد بررســی قرار 
دهیم». به گزارش ایسنا، او افزود: «از طرفی برخی مشکلات هم هست که قابل 
پیش بینی نیست. مثلا در فروردین ۹۸، ۲۵ استان ما هم زمان با سیل ویرانگری 
مواجه شدند. در حالی که پیش بینی ها این بود که بارندگی ها فقط از حد نرمال 
کمی بالاتر است اما پیش بینی ها تا سیل خیلی فاصله داشت. آن هم سیلی که 
جاده و پل را ببرد و زندگی مردم را دچار مشــکل کند. به همین دلیل می گویم 
گاهی پیش بینی ها خیلی دقیق نیســت و مردم با مشــکلاتی مواجه می شوند 
کــه در همه دنیا هم این گونه اســت». روحانی با بیان اینکه در مســائلی مثل 
کمبود برق و امثال اینها باید لمس کنیم که ریشــه مشــکلات چیست، گفت: 
«در کشور باید سرمایه گذاری صورت گیرد. مسائل مهمی مثل تولید، کشاورزی 
و صنعت نیاز به ســرمایه گذاری دارد و ســرمایه گذاری یکی از اصول اساسی 
است و بدون آن و با دست خالی نمی توان کاری انجام داد. چراکه در آن موقع 
می شود شــعار بی محتوا. برای بامحتواشدن شعار ما نیازمندی هایی داریم که 
یکی از آنها سرمایه گذاری است، چرا نمی توانیم به اندازه کافی سرمایه بیاوریم 

و در بازار ایران مســتقر کنیم». رئیس جمهور با طرح این پرســش که مشــکل 
ســرمایه گذاری در چیست، افزود: در این زمینه در داخل برخی مشکلات وجود 
دارد که اگر همه با هم هماهنگ باشــند می توان آنها را حل وفصل کرد. یعنی 
اگر دســتگاه قانون گذار، قوه قضائیه و دولت همه با هم باشند، آن مشکلات از 
بین می رود. البته امیدواریم از ۱۲ مرداد به آن ور دیگر یک هماهنگی کاملی بین 
سه قوه به وجود بیاید. حالا در این میان بعضی ها از شغلشان می افتند و بی کار 
می شــوند و انتقادهای عجیب و غریب و غیرمنصفانه آنها تعطیل می شــود، 
امــا به هر حال همه از یک جناح و تفکر می شــوند و یک هماهنگی به وجود 
می آید که ان شــاءاالله امیدواریم از این نظر وضع بهتر شــود. برخی مشــکلات 
درباره ســرمایه گذاری مربوط به داخل می شــود و اگر همه قوا هم نظر باشند 
قابل حل است. ولی وقتی هم نظر نیستند خب باقی می ماند». روحانی با تأکید 
بر اینکه نباید مســائل اساسی را فراموش کنیم و به فرعیات چسبید، گفت: من 
نمی خواهم بگویم مشــکل برق فقط مال FATF و جنگ اقتصادی است و ما 
هیچ مسئولیتی نداریم اما در موضوع برق دولت یازدهم و دوازدهم کمی بیشتر 
از اندازه معمول دولت های پیشــین کار انجام داده اند. گاهی وقت ها انســان 
حرف های عجیب و غریبی می شــنود. من از نماینــدگان مجلس، قوه قضائیه 
تقاضا می کنم سخنی که بیان می کنیم، دقیق باشد. یک دفعه شخصی می گوید 
هیچ  چیزی افتتاح نشده است، در این دو، سه ماه دو نیروگاه برق را در شیروان 
و هریــس که یکی بخار و دیگری گازی بود خود مــن افتتاح کردم. بنابراین ما 
مرتب در حال افتتاح هستیم». رئیس جمهور افزود: «البته بعضی از کشورهای 

دیگر هم در همین ایام دچار مشکلاتی شبیه مشکلات ما شدند به عنوان مثال 
چین الان در برق دچار مشکلات شده که در ۱۰ سال اخیر بی سابقه بوده، آمریکا 
هم در بســیاری از ایالت هایش در زمینه برق دچار مشکلات شده که بی سابقه 
بوده است. ممکن است کشورهای دیگر هم در مقطعی به دلایلی مشکل پیدا 
کنند که من کاری به آن ندارم». روحانی ادامه داد: «اگر مشــکل و مســئله ای 
پیش می آید، همه از دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و ســایرین باید به گونه ای 
حرف بزنیم که مشــکل حل شــود و به مردم امید بدهیــم. نباید جوری حرف 
بزنیم که کشــور به نقطه لاینحل رسیده اســت. این گونه مشکلات برای مردم 
رنج آور هســتند ولی برای ما هم سخت اســت. ما بیش از مردم رنج می بریم 
اما کســانی نیایند جوری صحبت کنند که بگویند کاری نشده و اقدامی صورت 
نگرفته است. اینها دروغ است. ۲۰ هزار مگاوات برق در این دولت اضافه شده 
است. یک نفر چگونه می تواند ۲۰ هزار مگاوات برق را بخورد و بگوید نیست! 
مگر خوردنی است؟ چرا غیردقیق حرف می زنیم؟». او همچنین از صداوسیما 
درخواست کرد تا با هماهنگی وزارت نیرو در توضیح مسائل و تبلیغات کمک 
کند و افزود: از طرفی همه مردم عزیز هم می توانند مقداری مصرف را کم کنند. 
این مصرف کم ممکن است برای یک خانه مشکل زیادی ایجاد نکند ولی وقتی 
میلیون ها خانه جمع شود، ســرجمع آن تأثیر خوبی دارد. باید همه دست به 
دست هم بدهیم تا بتوانیم از مشکلات عبور کنیم. هفته های پایانی دولت است 
و ما دل مان می خواهد در شــرایطی دولت را تحویل دهیم که مشکلات کشور 

یا نباشد یا کم باشد تا دولت سیزدهم بهتر بتواند به وظایف خود عمل کند.

جماران: محمود دولت آبادی، نویسنده پیش کسوت در مراسم بزرگداشت «روز 
قلم» که شــامگاه روز چهاردهم تیرماه توسط فیدیبو در فضای کلاب هاوس 
برگزار شــد، «روز قلم» را یکی از روزهای بزرگ در گذشته تاریخی ما خواند که 
باید گرامی داشته شود و گفت: اینکه در این دوره نویسندگان و به ویژه جوانان 

آن را احیا می کنند، بسیار فرخنده و نیکو است.
نویســنده کتاب «ســلوک» در پاسخ به ســؤال یکی از حاضران درباره کار 
جدید خود، گفت: ذهن من همیشــه درحال کار کردن اســت. وقتی پشت میز 
می نشــینم، به طور اجرائــی این کار را می کنم، در غیــر این صورت هم ذهنم 
همیشــه دنبال کاری است که انجام می دهم. معمولا تا کاری را انجام ندهم، 

حرف آن را نمی زنم؛ ولی به هرحال هرگز بی کار نیستم.
او در تأیید این عادت خود، به خاطره ای از زمان نگارش رمان «کلنل» اشاره 
کرد و گفت: ســال ۶۴ که نوشــتن کلنل پایان یافت، از همسرم خواستم آن را 
بخواند؛ وقتی کتاب را خواند از من پرسید این کتاب را کی نوشتی؟! پاسخ دادم 
وقتی همه خواب هســتند، من می نویســم و در نتیجه زمانی که شما خواب 
بودی من این کتاب را نوشــتم که البته هنوز در محبس است. شما با من آرزو 
کنید این کتاب از محبس آزاد شــود، زیرا ۳۶ سال برای در محبس ماندن یک 
کتاب خیلی زیاد اســت. دولت آبادی درباره استقبال از آثارش در بازار کتاب و 
تأثیرگذاری آنان بر مخاطب هم گفت: همیشه اعتقاد داشته ام آنچه از دل من 
و در عین ســوختگی برمی آید، منطقا باید بر دل دیگری بنشیند. ناچارم بگویم 
در طول زندگی ام چهار بار ضمن کار تا لب مرگ رفته و برگشــته ام؛ که سه بار 
آن را در «روزگار سپری شــده» و یک بار آن را در «طریق بسمل شــدن» تجربه 
کردم؛ بنابراین عجیب اســت اگر خواننده من این حــس صادقانه را نگیرد یا 
نتواند بگیرد، که این هم به مخاطب مربوط اســت. یعنی من آنچه شرط بلاغ 
است گفته ام، اینکه دیگری آن حس را بگیرد یا نه، خیلی به من مربوط نیست.
نویســنده کتاب «طریق بسمل شدن» در پاســخ به یکی از حاضران درباره 
معیشت نویســنده به بیان بخشی از تجربیات خود پرداخت و گفت: سال ۶۵ 
یا ۶۶ بود که در دانشــگاه کارهایی به من محول می شد که از عهده من خارج 
بود؛ بنابراین عذر خواستم، از کار بیرون آمدم، به عبارتی خودم را اخراج کردم 
و در خانه نشستم. دست بر قضا در همان ایام جلوی چاپ همه آثار من برای 

بار دوم یا سوم گرفته شد.
او با بیــان اینکه نمی داند آن روزها با وجــود خانواده و بچه های کوچک 
چگونه زندگی را به سر برده است، تعریف کرد: مسئولان آن قدر شریف بودند 
که فکر نکردند آدمی که به هر ترتیب کارش را از دست داده و از طریق آثارش 
زندگی و معیشــت خود را تأمین می کند، چه باید بکند؟ خاطرم هســت یک 

ماشین لنسر داشتم و یک روز برادرزاده ام به سراغم آمد و از من خواست که آن 
را به او بسپارم تا روزها کار کند و غروب برای من پولی بیاورد؛ اما خوشبختانه 
کار به آنجا نکشــید. دولت آبادی ادامه داد: همین ایام یکی از دوستان من که 
اولین نامه را بعد از انتشــار «کلیدر» برای من نوشته بود و بعد آشنا شدیم، به 
خانه ما آمد و گفت الان حدود چهار ســال اســت که از کار بیرون آمده ای و 
جلوی آثارت را گرفته اند، پس چطور زندگی می کنی؟ پیشــنهاد داد با یکی از 
دوستانش ماهی ۳۰۰ هزار تومان به عنوان قرض الحسنه بدهند که قبول کردم 
و یک ســالی هم این مبلغ قرض الحســنه بود تا دولت عوض شد و به آثار من 
اجازه انتشــار دادند. دولت آبادی در ادامه صحبت هایش گفت: آن سوختگی 
که من از زبان خیام گفتم، فقط در مورد خود قلم نیست  بلکه جوانب آن هم 
هســت. بنابراین اگر کسی در این کشــور بخواهد کاری کند که عمرش را روی 
آن کار بگــذارد و بخواهد واقعا یک دله با جامعه وطن و مردم خودش بدون 

برتری طلبی زندگی کند، باید بتواند همه این رنج ها را تحمل کند.
نویسنده «آن مادیان سرخ یال» با اشــاره به حمایت شهرداری ها از اهالی 
فرهنگ و هنر در کشورهای دیگر گفت: در جاهای دیگر دنیا شهرداری ها برای 
خود نســبت به هنرمندان مســئولیتی تعریف کرده اند  اما در کشــور ما چنین 
نیســت. همین چند وقت پیش به شهرداری پیشــنهاد دادم جایی در اختیارم 
بگذارنــد تا وقتی که زنده ام، خانه بیهقی را در تهــران پدید بیاورم که جوابی 
نگرفتم و فقط به این طرف و آن طرف حواله کردند. آخر ســر هم یکی گفت 
می توانیم ۲۰ میلیون به شــما بدهیم که گفتم اگر می خواســتم خم بشــوم 
و چنین پــول بردارم، در این عالم پــول زیاد بود. من یک نــگاه دور دارم، من 

می خواهم خانه بیهقی در تهران پدید بیاید و احیا شــود. بنابراین در کشور ما 
شهرداری ها ظاهرا کار دیگری دارند که الحمدالله پرونده های شان هم هست.

دولت آبادی با اشــاره به اینکه اینجا باید یک تنه خود را بالا بکشی و هیچ 
باوری به حمایت دولتی و اجتماعی ندارد، اضافه کرد: نویســنده در این کشور 
یعنی دشــواری و عبور از دشــواری ها. اگر توان ایــن کار را دارید، ادامه دهید، 
اگر توان آن را ندارید به امید اینکه کســی دست شما را بگیرد نباشید. یعنی یا 
خودتان باید دســت به کمر همت بزنید یا اینکه به کسی امید نداشته باشید. 
یعنی این آقایانی که من در طول این ۵۰ ســال تجربه کردم، اصلا مسئله شان 
ادبیات و کتاب نبوده و نیست؛ بنابراین اگر کسی می خواهد در کشور ما نویسنده 

شود، باید پیه این چیزها را به تن خود بمالد.
دولت آبادی در پاســخ به یکی از حاضران درباره موضع گیری هایش برای 
وطن و مخالفت عده ای با این موضع گیری های او بیان کرد: من به خودم دروغ 
نمی گویم. نویسنده نباید به خودش دروغ بگوید. نویسنده نقاب ندارد و با قلب 
و عقلش زندگی می کند. ســؤال من از کســانی که به من اعتراض داشتند این 
است که آیا من در طول عمرم و از ۱۰ سالگی که کار می کنم جز برای مملکت 
کار کرده ام؟ جز برای زبان فارســی، مردم این مملکت و بیان آنها کاری کرده 
و مقصدی داشته ام؟ والله که من هیچ آرزویی جز سربلندی، آزادگی، سلامت، 

بهداشت، آموزش و پرورش و رشد اجتماعی مملکت و این وطن نداشته ام.
او ادامه داد: به اعتقاد من چراغی که به خانه رواســت، به مســجد حرام 
است؛ یعنی ما اول باید به خودمان بپردازیم و من عملا این کار را انجام داده ام. 
بنابراین اگر آن دلســوختگی را برای ســرباز مملکتم، زنده یاد سردار سلیمانی 
انجام دادم، به آن باور داشــتم. زیرا مردی نخبه مأمور می شود کاری را انجام 
دهد، ورای آن سیاســتی که او را مأمور کرده، اینکه او ســوخته آن کار است، 
امر دیگری اســت که من آن را قدر دانستم، کما اینکه همان رنج را برای همه 
افســران ما که در جنگ هشت ساله از بین رفتند، هم دیده و برای آنان گریسته 
و ســخن گفته ام. دولت آبــادی گفت: من برای تک تک آن افــرادی که در این 
مملکت بودند و بنا بود این مملکت را نگه دارند، «کلنل» را نوشــتم. بنابراین 
این حس و عاطفه و بیان من منحصر به ژنرال ســلیمانی نبوده اســت. برای 
من هیچ استثنائی وجود ندارد و همه سربازانی که از مملکت ما و شما دفاع 
می کنند، عزیز هستند. ضمن اینکه خود من در جوانی خواستم ارتشی شوم اما 
قبولم نکردند و چه خوب! چون ناچار شــدم نویسنده شوم. می گویند اگر فکر 
می کنید که دیگران درباره شما چه فکری می کنند، یا ضعیف هستید یا از ایشان 
می ترســید؛ من هرگز به خود دروغ نگفته ام، در جای خودم نه ضعیف هستم 

و نه از کسی می ترسم.

میهمانی در خانه فائزه هاشمی فارغ  از فضای سیاست

زندگی به سبک فائزه

پیش بینی حسن روحانی:
انتقادات از 12 مرداد تعطیل مى شود

محمود دولت آبادی:
در طول زندگى ام 4 بار تا دم مرگ رفته ام

خبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
همت مسئولین به رفع تحریم 

متمرکز شود
شرق: رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه  �

جلســه دولت گفــت: ظرفیت بزرگی در کشــور 
وجود دارد اما به عنوان کســی کــه در جریان امور 
با جزئیات آن هســتم به صراحت بیان می کنم که 
امکان استفاده از ظرفیت های کشور در حال حاضر 
وجــود ندارد. اولین اقدام این اســت که به صورت 
عزتمندانه این تحریم باید برداشته شود. محمدباقر 
نوبخــت ادامه داد: فکر می کنم کســی که این بار 
مسئولیت اقتصادی را به دوش می گیرد اگر مانند 
حال حاضر از درآمد های صدوچند میلیاردی فقط 
چند میلیارد دلار در اختیارش باشــد، قطعا دچار 
مضایقی می شود که استفاده مطلوب ظرفیت های 
اقتصادی برای مردم را حتما دچار چالش می کند. 
همه ظرفیت های داخلی کشــور باید مدنظر قرار 
گیرد، توصیه من این اســت کــه همه همت ها به 
رفع تحریم متمرکز شود. او افزود: مردم با مشکل 
کمبــود بــرق مواجه هســتند و با ایــن وضعیت 
عده ای اظهارنظرهای نادرســتی مطرح می کنند. 
اظهارنظری که از رســانه ملی منعکس شــد این 
بود که در برنامه ششم توسعه اصلا تلاشی در این 
زمینه صورت نگرفته است. سازمان برنامه و بودجه 
چنــد گــزارش از ظرفیت ســازی نیروگاهــی در 
برنامه ششــم و مقدار ظرفیت انــرژی الکتریکی 
افزایش یافتــه در دولت یازدهم و دوازدهم را ارائه 
می دهد که پیگیری و راستی آزمایی شود. نوبخت 
گفت: اکنون بیــن عرضه و تقاضــا توازنی وجود 
ندارد و به همین خاطر مردم با قطعی برق مواجه 
می شــوند، این موضــوع باعث تأســف و نگرانی 
است  اما اینکه بگویند در ســال های گذشته هیچ 
ســرمایه گذاری انجام نشــده و نیروگاه جدیدی به 

بهره برداری نرسیده، درست نیست.

فرمانده سپاه:
جنگ طلب نیستیم 

تســنیم: فرمانــده کل ســپاه در آییــن الحاق  �
تجهیزات جدید به نیروی زمینی سپاه گفت: امروز 
برای همه دوستداران و حامیان اقتدار و استقلال 
و عزت کشور سربلند و ملت سرافراز ایران اسلامی 
روز فراموش ناشــدنی اســت و باید همواره شکر 
خداونــد را بگذاریــم  کــه مــا را در راه جهاد فی 
ســبیل االله قرار داد. سردار حســین سلامی افزود: 
ســلاح های آتش بار دشــمن در اطراف مرزهای 
کشــورمان آرایش  گرفته اند که این در عرصه های 
مختلف صورت گرفته و بزرگ ترین آن جنگ روانی 
اســت اما با این حال امنیت در کشــور حاکم است 
و راه را بر دشــمنان این  ملت بســته اند و منافذ را 
مســدود کردند و با چشمانی تیزبین که به اقصی 
نقاط دشمن نظر می افکنند، دست های مستحکم 
را روی ماشــه قرار دادند و آنها را تعقیب می کنند 
و اجــازه ورود به آنها را نمی دهنــد. او تأکید کرد: 
این بیان و شعار نیســت بلکه واقعیت تاریخی و 
حال اســت که قابلیت قضاوت دارد؛ نسل جدید 
ســپاه ادامه همان نسل شــهدای دفاع مقدس با 
همان ایمان و درخشش و روح و معرفت هستند 
فقط این  نیرو به سلاح های مدرن مجهز شده و با 
صنعت نوین  پیش  رفته اســت. ما از نقطه شروع 
دشــمنان را مورد هدف قرار می دهیــم و این به 
ما عمق می دهد لذا ســلاح هایمان را براســاس 
این تفکر بــه کار می گیریم. فرمانده ســپاه افزود: 
فروپاشــی ذهن دشــمن در ابتدای حرکت به ما 
ابتکار عمل و آزادی عمل می دهد. آنها باید بدانند 
میــدان جنگ و اعماق و کیفیت نبرد را ما انتخاب 
می کنیم البته اســتراتژی ما دفاعی اســت یعنی 

جنگ طلب نیستیم . 

خبر ویژه

وتجارت سهامداران خود را در سال ۱۳۹۹ 
غافلگیر کرد

سودآوری یک سال بانک تجارت 
بیش از ۴ برابر مجموع تمام 

سودآوری ۴۰ سال قبل
بانک تجارت با عملکرد درخشــان و بی نظیر خود  �

در ســال ۱۳۹۹ با تحقق ۱۶۹ هزار میلیارد ریال سود، 
بیش از سه برابر مجموع همه سودهای ۴۰ سال قبل 
این بانک ســودآوری داشــت. این بانک از سال ۱۳۶۰ 
تا پایان ســال ۱۳۹۸ در مجموع ۴۱ هزار میلیارد ریال 
سود را محقق ساخته و این در حالی است که تنها در 
عملکرد ۱۲ماهه خود در ســال ۱۳۹۹ موفق به ثبت 
۱۶۹ هزار میلیارد ریال ســود به عبارتی چهار برابر ۴۰ 
سال فعالیت این بانک شده است. این در حالی است 
که با نگاهی به روند چند ســال اخیــر بانک تجارت، 
شاهد اصلاحات زیرســاختی اساسی در شاخص های 
اثرگذار بر ســود و تثبیت شــرایط مالــی و عملکردی 
بانک هســتیم که این نشان از پایداری روند سودآوری 
و تضمین عملکرد درخشان بانک در سال های پیش رو 
دارد. رشــد ســودآوری یکی از دشــوارترین آیتم های 
مالی بنگاه های اقتصادی اســت و به نوعی ماحصل 
و نشان دهنده کلیه فعالیت های عملیاتی و مالی یک 

بنگاه اقتصادی در یک نگاه است.

 بررسی نسبت اصلاح طلبان با دولت آینده
رئیسی در پی استفاده از 
اصلاح طلبان در کابینه؟

شرق: تماس های چند وقت اخیر دفتر سید ابراهیم  �
رئیسی با برخی شخصیت های اصلاح طلب، این گزاره 
را به ذهن می رســاند که قرار اســت دولت سیزدهم 
دست کم در تقابل با جبهه اصلاحات نباشد؛ موضوعی 
کــه در دولت های نهــم و دهم شــاهد نبودیم. حالا 
برخــی پا را فراتر گذاشــته  و می گوینــد این تماس ها 
شــاید به معنای عزم رئیسی برای استفاده از نیروهای 
اصلاح طلب در دولتش باشــد؛ چراکه خود او از پیش 
تا بعد از انتخابات، شعار دولت فراجناحی را سر داده 
و پر واضح اســت که دولت، فراجناحی نمی شود مگر 
آنکــه ارکان آن صرفــا از یک جبهه سیاســی برگزیده 
نشــده باشــند. اما به نظر می رســد این حالت قدری 
خوشبینانه باشد و شاید رئیسی قصد دارد فقط دولتش 
را از تقابل هــا و رویارویی ها برهاند و از ســوی دیگر تا 
حد امکان از نظرات مختلف اســتفاده کند و می داند 
کــه بهره گیــری از اصلاح طلبان بــرای او هزینه های 
سیاســی خاصی دارد؛ مشــخصا آنکــه او برآمده از 
اجماع سراســری همه اصولگرایان است و آنها در دو 
انتخابــات ۹۶ و ۱۴۰۰ همه ســرمایه اجتماعی خود را 
به میدان آوردند و از قضا در تمام این  ســال ها هویت 
خــود را در نفــی اصلاح طلبــان معرفــی می کردند. 
حالا اگر رئیســی بخواهد با اصلاح طلبــان همکاری 
واقعی داشــته باشد، حتما بخش هایی از اصولگرایان 
بــر او خرده خواهند گرفت؛ کمااینکــه یک روز بعد از 
تمــاس با برخــی از اصلاح طلبان، روزنامــه کیهان با 
زبانی نرم به رئیسی هشدار داد از برخی نیروها دوری 
کند. علی محمــد نمازی، از اعضای حــزب کارگزاران 
ســازندگی، باور دارد اصلا امکان حضور اصلاح طلبان 
در دولت رئیسی وجود ندارد. او در گفت وگو با «ایلنا» 
گفته اســت: «در نظامی که کارکرد حزبی معنا ندارد، 
کابینه فراجناحی یعنی چه؟ این لغت ها فقط در کشور 
ما درست می شــود. مگر هر حزب نیروی لایقی ندارد 
که از آنها اســتفاده کند؟ به نظرم اینها شــعار و وقت 
تلف کردن اســت. با این رویه که در پیش گرفته شــده 
است، میلیون ها نیرو معرفی یا میلیون ها پیشنهاد بیان 
می شود؛ اصلا مگر می شــود در زمانی که کمتر از ۴۰ 
روز به تشــکیل کابینه مانده اســت، اینها را مطالعه و 
جمع بندی کرد؟ ســؤال اصلی تر اینجاست افرادی که 
در جناح اصولگرا به آقای رئیسی کمک کردند، ایشان 
آنها را لایق تر از نیرو های رقیب نمی دانند؟ به هیچ وجه 
امکان ندارد اصلاح طلبی در کابینه آقای رئیسی باشد 
و اگر هــم چنین اتفاقی بیفتد، بهتریــن فرد مورد نیاز 
کشور آقای ظریف است که مذاکرات مهم وین را پیش 
می برد. اگر رئیسی آمد و ظریف را انتخاب کرد، آن وقت 
می گوییم کارشان درست اســت». غلامرضا ظریفیان 
نیــز در گفت وگو با «نامه نیوز» می گوید: «واقعیت های 
سیاســی جامعه و البته تجربه زیســته نشان می دهد 
چنیــن تعامل هایی تداوم نمی یابــد؛ زیرا وقتی دولتی 
ســر کار می آید، جناح حامی  او انتظاراتی دارد که باید 
به آنها عمل شــود. واقعیت این اســت که نگاه ملی 
به موضوعات در کشــور ما ضعیف است. اکنون هیچ 
جناحی نمی تواند ادعا کند که مای اصلاح طلب یا مای 
اصولگرا می توانیم همه مشــکلات را حل کنیم و اگر 
چنین نگاهی وجود داشته باشد، توهمی بیش نیست. 
بنابراین امروز نیاز داریــم دولت از همه ظرفیت ها در 
همه جناح ها اســتفاده کند و از همــه برنامه بگیرد؛ 
اما متأســفانه عرض کردم که چنیــن نگاهی به دلیل 
جناح بازی ها به انــزوا می رود و همه چیز ایدئولوژیک 
و به حق و باطل تقســیم می شود. من باور دارم آقای 
رئیســی حاضر نمی شــود از اصلاح طلبان در دولتش 
اســتفاده کنــد و تعامل او بــا اصلاح طلبــان در حد 
همیــن رایزنی ها باقی می ماند. اما اگر به فرض محال 
او اصلاح طلبــی را وارد دولت کند، حتما اصولگرایان 
برنمی تابنــد و علیــه آقای رئیســی و دولتش موضع 
می گیرند. از این سو، اصلاح طلبان به دلیل مبهم بودن 
فضای سیاســی به راحتی تن به همکاری همه جانبه 
با دولــت آقــای رئیســی نمی دهند و اگــر به فرض 
درخواســتی برای همکاری باشد، با تأمل با آن مواجه 
می شوند». جواد آرین منش به عنوان یک فعال سیاسی 
اصولگرا نیز هم نظر با ظریفیان و نمازی اصلاح طلب 
اســت و به «مثلث آنلاین» می گویــد: «چند تماس با 
اصلاح طلبان از ســوی دفتر آقای رئیسی به این معنا 
نیست که او تمایل داشته باشد از نیروهای اصلاح طلب 
در کابینه اش استفاده کند. اینکه گروهی شروع کرده اند 
و گمانه زنی های خــود را مطرح می کنند که این یا آن 
شــخصیت اصلاح طلب هم در کابینه حضور خواهد 
داشت، خلاف واقع است و تا اینجای کار نه خود آقای 
رئیسی و نه اعضای ستادش به هیچ وجه نگفته اند بنای 
استفاده از اصلاح طلبان در کابینه را دارند. البته آقای 
رئیسی بنای شایسته سالاری دارد و می خواهد از افراد 
توانمند استفاده کند اما حتما می تواند افراد شایسته را 
از میان طیف های گسترده اصولگرایی انتخاب کند... . 
به جز دولت آقای هاشمی که ترکیبی از اصلاح طلبان، 
اصولگرایان و معتدلین فعلی را در خود داشت، هیچ 
دولــت دیگری به معنــای واقعــی فراجناحی نبوده 
اســت و حالا هم من تصور نمی کنم دولت ســیزدهم 
به معنای دقیق کلمه چنین شود. به هر حال واقعیت 
این است که هر دولتی بر اساس سلایق خودش شکل 
می گیرد. اگر آقای رئیســی بتوانــد دولتی فراجناحی 
تشکیل دهد، به دلیل گستردگی اش خوب است  اما این 
مشــکل هم وجود دارد که وزرا با یکدیگر ناهماهنگ 
می شــوند». باید دید با همه این نظرها، ســید ابراهیم 
رئیسی چه تصمیمی می گیرد و دولت فراجناحی اش 
در حد چند تماس و رایزنی باقی می ماند یا در نهایت در 

کابینه اش از اصلاح طلبان بهره می گیرد؟
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